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  گفتارپیش
» سکوت یا خاموشی«واژۀ  در که هایینصیحت و پندها چه

هایی که بزرگان ایران و جهان نهفته نیست و چه درس
در این میان . اندبه زبان نظم و نثر در این باره نداده

استاد سخن سعدی گوی سبقت از دیگران ربوده و در 
کتاب ارزشمند گلستان یک باب یا فصل شامل چندین 

جالب . آورده است» فواید خاموشی«حکایت با عنوان 
اینجاست که این کتاب خود پس از جدال سعدی با 

نوشته شده » سخن گفتن یا سکوت کردن«خود بر سر 
قدمۀ این کتاب با نثر شیوای خود چنانکه او در م. است

  :کندچنین نقل می
 تلف عمر بر و کردممی گذشته ایام تامل شب یک

 معنی این تامل از بعد .... خوردممی تاسف کرده
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 دامن و نشینم عزلت نشیمن در که دیدم آن مصلحت
 پریشان هایگفته از دفتر و چینم فراهم ازصحبت
 :نگویم که پریشان بعد من و بشویم

  بکُم صم نشسته کنجی به بریده زبان
 حکم اندر زبانش که نباشد به از کسی

 در که دوستان از یکی تا: گویدسعدی در ادامه می
نگه  رنجیده هم جلیس درحجره و بود انیس من کجاوه

 :کرد و گفت

  تـهس ارـگفت امکان که تـکنون
 خوشی و لطف به برادر ای بگوی

  دــرس در اجل پیک وـچ فردا که
  یــدرکش زبان ضرورت حکم به

  سعدی با احترام به آن دوستاز بستگاناز آن یکیپس
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گوید که سعدی عزم خود را جزم کرده که از این می 
پس گوشه نشینی و سکوت اختیار کند ولی آن دوست 

  :گویدورزد و میبسیار اصرار می
به عزت عظیم و صحبت قدیم که قدم بر ندارم مگر 

شود بر عادت مالوف که خلاف رای آنکه سخن گفته 
ثواب است که ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در 

بیند کام، سعدی چون چنین پافشاری و اصراری را می
  : گویدآید و او خود در این باره میبالاخره به سخن می

زبان از مکالمۀ او در کشیدن قوت نداشتم و روی از 
م که یار موافق بود محاورۀ او گردانیدن مروتّ ندانست

  . و محبّ صادق
گیرد کتاب گلستانی بنویسد که باد او سپس تصمیم می

خزان آسیبی به آن نرساند و گردش زمان خرمی 
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بهارش را رو به زردی نبرد و با شیرینی بسیار به 
  :گویددوستش می

  به چه کار آیدت ز گل طبقی
  یــر ورقـن ببـان مـاز گلست

  هیچگاه خاطرۀ جدال  با همۀ این احوال سعدی
برد و کم گفتن و اش بر سر سکوت را از یاد نمیدرونی

گویی را کند و بیهودهگزیده گفتن را ستایش می
شمارد و در یک باب از کتاب گلستان به ناپسند می

  .پردازدفواید خاموشی می
-کتابی که در پیش رو دارید در بخش اول به حکایت

هر چند . اص داردهای گلستان در این باب اختص
های سعدی با زبان نثر مسجع شور و خواندن حکایت

آورد ولی این حال دیگری دارد و انسان را به وجد می
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برای برخی خوانندگان دشوار و سنگین است و ما را به 
تر ها را با زبانی سادهاین کار واداشت که این حکایت

رات و بازنویسی کنیم و در این راه از اضافه کردن عبا
جملاتی به اصل داستان ناگزیر بودیم خصوصاً در برخی 

مایۀ سکوت و ها که بیرون کشیدن درونحکایت
  .نمایدخاموشی از آنها خواننده را با چالش روبرو می

از آنجایی که فواید خاموشی در آنچه سعدی در 
شود زیباتر و گلستان به اختصار آورده خلاصه نمی

دومی نیز به این کتاب  کاملتر آن دیدیم که بخش
های باارزش دیگری را از منابع اضافه کنیم و حکایت

ادب ایران و جهان بیاوریم تا حق مطلب بهتر ادا شود و 
های مختلف سکوت  خواننده ضمن آشنایی با چهره

  .بیشتر نصیحت گیرد
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در این کتاب هر حکایت شامل یک عنوان، یک درس، 
این مجموعه مورد و یک داستان است و امید است که 

پسند روح بلند استاد سخن سعدی قرار گیرد و 
گستاخی ما را در نوشتن در پیرامون گلستان، این 

  .کتاب یگانۀ عالم، ببخشاید و عفو نماید
 

  
تولید شده و در  این کتاب به صورت صوتی نیز

  .شودمی عرضه علاقمندان به اینترنتیفروشگاههای
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  گلستان سعدی هایحکایت
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  مقدمه
های گلستان سعدی در باب فواید این بخش به حکایت

چند خواندن  هر. خاموشی یا سکوت اختصاص دارد
های سعدی با زبان نثر مسجع سعدی شور و حکایت

آورد حال دیگری دارد و انسان را به وجد و سرور می
خوانندگان دشوار و سنگین است و ولی این برای برخی

تر بازنویسی ها را در اینجا با زبانی سادهما این حکایت
ها بیرون کشیدن ایم تا خصوصاً در برخی حکایتکرده

 .تر گرددمایۀ سکوت از آنها آسانروند
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 دشمنان بداندیش: حکایت اول

  کنندای سکوت میعده
 تا دشمن به آنها آسیبی نرساند 

  
های عمر استاد سخن سعدی در یکی از سال

. گرانبهایش سکوت و خاموشی را پیشۀ خود کرده بود
   روزی دوست همدلی که از نزدیکان او به حساب 

رفت و از او احوالپرسی نمود و  آمد به دیدنشمی
چرا مدتی ! ای رفیق عزیز: سپس با نارضایتی پرسید

      است که مطابق با ایام گذشته با دیگران سخن 
  ای؟ گویی و سکوت کردهنمی

من ! ای دوست عزیز: مندی جواب دادسعدی با گلایه
ای ساکت ام و در گوشهبه این علت خاموشی برگزیده
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لب اوقات در هنگام سخن گفتن کلمات ام که اغنشسته
   و سخنان زیبا و زشت یا نیک و بد هر دو بر زبان 

ها را آید ولی چون دشمنان بد اندیش فقط زشتیمی
کنند و مایۀ رسوایی قرار بینند و آنها را بر علَمَ میمی
 دهند پس بهتر است به جای سخن گفتن در می

  .ای بنشینم و خاموش باشمگوشه
ای رفیق شفیق و : سعدی خردمندانه به او گفتدوست 

گویی تردیدی در درستی آنچه تو می! ای مرد بزرگوار
نیست ولی چرا تو خاموش باشی و سکوت کنی؟ ای 
      کاش دشمنان بد اندیش تو به یکباره کور و کر 

شدند تا دیگر قادر به دیدن و شنیدن چیزی نباشند می
ای زشت را نیز به گونه های توزیرا چنین افرادی نیکی
  :انددهند که گفتهو بد به مردم نشان می
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  ورـۀ هـروز چشمـی فـور گیتـن
  زشت باشد به چشم موشک کور

پرداز ای نکته: او سپس خیرخواهانه در ادامه گفت
     تو این را بدان که در چشم دشمنان ! سخنشیرین

هایت بزرگترین عیب تو است اندیش هنرها و خوبیبد
بینند که و گل زیبای روی تو را آنان به سان خار می

  : اندگفته
  ب استـر عیـداوت بزرگتــم عـر به چشــهن

  گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است
پس بیا و خاموشی و سکوت را کنار بِگُذار و بگُذار که 
آنان در دنیای تنگ خود از دیدن هنرهای تو بسوزند و 

  .شان زبانه بکشدآتش دروناز بدگویی در بارۀ تو 
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 خسارت دوچندان: حکایت دوم

  کنند ای سکوت میعده
 نگران شدت آن هستندو  چون دردی در دل دارند

  
هایش مبلغ زیادی روزی بازرگانی در یکی از معامله

اش را از دست بازرگان بیچاره که سرمایه. ضرر کرد
ای با ناراحتی داده بود رو به پسرش که در گوشه

در ! پسرجان: شسته بود کرد و با پختگی تمام گفتن
بارۀ این موضوع خاموش باش و سکوت کن و آن را از 
گوش و چشم دیگران پنهان بدار و مبادا که این ماجرا 

  .را برای دیگر بازرگانان و رقیبان تعریف کنی
پسر بازرگان که فرزند مطیع و حرف شنوی بود خطاب 

از فرمان ! ئید، پدرجانهرچه شما بفرما: به پدرش گفت
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کنم و این موضوع را با هیچکس در شما اطاعت می
اما چون اطمینان دارم که در این . گذارممیان نمی

ای نهفته است می خواهم بدانم فرمان شما درس و نکته
  که فایدۀ این پنهانکاری در چیست؟

 اش درفایده! پسرجان: بازرگان با مهربانی جواب داد
 صیبت و گرفتاری ما در این ضرر دواین است که م

 ما الان فقط. شودچندان و بیش از این که هست نمی
درد ضرر دیدن در این معامله را داریم ولی اگر 
دیگران از این موضوع آگاه شوند زبان به سرزنش ما 

از شما انتظار نداشتیم  که گویندگشایند و مثلا میمی
د و اینطور ای بکنیملاحظهچنین کار پر خطر و بی

تان را به باد بدهید، چرا چنین کردید و چرا سرمایه
 و. آمیزچنان نکردید و از این قبیل سخنان سرزنش

تولید شده و در  این کتاب به صورت صوتی نیز
  .شودمی عرضه علاقمندان به اینترنتیفروشگاههای


